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سارق یا سارقان شبانه با شکستن قفل در ورودی وارد مغازه ای در گرمه شدند 
و بعد از بسته بندی اجناس مقدار زیادی از آن ها را به جز نوشابه ها به سرقت 
بردند. به گزارش خبرنگار ما، پیرمرد مال باخته در این باره گفت: طبق معمول 
متوجه  ورود  محض  به  اما  رفتم  ام  فروشی  بار  خوار  مغازه  به  زود  صبح  همیشه 

سرقت از مغازه ام شدم. وی ادامه داد: سارق یا سارقان بعد از تخریب قفل در مغازه 
مواد  بود،  نیامده  گیرشان  چیزی  وقتی  جو  و  جست  از  بعد  و  بودند  شده  آن  وارد 
خوراکی را بعد از بسته بندی سرقت کردند اما با وجود این که تمام نوشابه های 
داخل یخچال را خالی کرده و جلوی در چیده بودند موفق به سرقت آن ها نشدند. 

نوشابه  سرقت  از  و  داشتند  عجله  دستگیری  ترس  از  سارقان  گویا  اظهارکرد:  وی 
ها منصرف شدند یا این که قسمت نبود از گلوی آن ها پایین برود زیرا صاحب یک 
مراسم قبل از این اتفاق پول نوشابه ها را پرداخت کرده بود تا روز بعد آن ها را برای 

جشن اش ببرد.

سارق نوشابه ها را برای عروسی 
جا گذاشت 

شکارچی سابقه دار در دام قانون 

نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آن ها 

اراضی خصوصی 

کشف 3 کیلوگرم مواد مخدر 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  صدیقی- 
شکارچی  یک  دستگیری  از  شیروان  شهرستان 
متخلف سابقه دار خبر داد. »فخرانی« گفت: طی 
گشت و کنترل منطقه حفاظت شده گلیل محیط 
به  که  را  دار  سابقه  متخلف  شکارچی  یک  بانان 
زنده گیری و شکار دو قطعه کبک اقدام کرده بود، 
دستگیر کردند. وی با بیان این که از متخلف طی 
مجاز  غیر  شکار  اسلحه  قبضه  یک  گذشته  سال 
کشف شد، اظهارکرد: از شکارچی دو قطعه کبک 
ذبح شده، سه رشته دام)داف(، یک قبضه چاقو 
شکار  ادوات  سایر  و  صوت  ضبط  دستگاه  یک  و 

کشف و ضبط شد. وی افزود: متخلف سابقه دار 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

داده شد.

در  معاملات  شــروع  ــت  اس مــرســوم  کــه  چنان 
سند  تنظیم  با  مستغلات  و  ــاک  ام خصوص 
ــارض بین  ــع ــرد امـــا ت ــذی ــی پ ــورت م ــادی صـ عـ
غیره  و  ثبتی  مقررات  با  اجتماعی  واقعیت‌های 
و  جامعه  در  عدیده‌ای  معضلات  ایجاد  سبب 
خصوصاً در دادگاه‌های دادگستری شده است.
که  نکاتی  از  مشکلات  برخی  مهار  هــدف  با 
باید  خصوصی  ــاک  ام انتقال  و  نقل  هنگام 
لحاظ شود این است که در صورتی که ملک به 
صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل 
مانند  خاص  موارد  در  و  است  اعیان  و  برعرصه 
صرفاً  که  خاص  امــاک  نیز  و  موقوفه  ــی  اراض
خــریــداری  مــورد  باید  ــت  اس اعــیــان  یــا  عرصه 
مشخص شود که عرصه یا اعیانی است. توضیح 

این که در اصطلاح ثبتی، اعیان به آن چه روی 
به  و  شــود  می  اطــاق  شــود  می  ساخته  زمین 

تمامی یک قطعه زمین عرصه می گویند.
ما  امــروزی  جامعه  مهم  مسائل  از  دیگر  یکی 
امــوال  معاملات  اعتبار  ــدود  ح که  اســت  ایــن 
چه  تــا  رسمی  سند  تنظیم  ــدون  ب غیرمنقول 

اندازه ای است. 
این در حالی است که چنانچه در سایر مباحث 
مطابق  املاک،  مورد  در  شد،  اشاره  تفصیل  به 
ادارات  و  قضایی  مراجع  ثبت،  قانون   22 ماده 
ثبت  او  نــام  به  ملک  که  را  کسی  فقط  دولتی 

شده، مالک آن می شناسند.
 معاونت فرهنگی دادگستری
 کل خراسان شمالی

کشف  از  فــاروج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  در  تریاک  نــوع  از  مخدر  ــواد  م کیلوگرم   3
شهرستان خبر داد.سرهنگ یدا... نوروزی گفت: 
مخدر،  مواد  فروشان  خرده  با  برخورد  منظور  به 
شهرستان  در   اجتماعی  امنیت  ارتقای  طــرح 
مقام  شــد.ایــن  گذاشته  ــرا  اج مرحله  به  فــاروج 
انتظامی با اشاره به این که ماموران انتظامی این 

به  موفق  طرح  این  اجــرای  حین  در  فرماندهی 
کشف 3 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند، 
افزود: در این راستا یک خرده فروش دستگیر و 
برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی انتقال داده 
از  بعد  یــادآور شد: متهم دستگیر شده  شــد.وی 
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل 

مقامات قضایی  داده شد.

اخبار 

تلنگر 

یوسف صدیقی

تا  دکه رفتم  یک  به  و  لرزید  می  تنم  خماری  شبی از 
خودم را گرم کنم، صاحب آن دکه وقتی حال من را 
گرم  بیشتر  تا  بروم  میزش  پشت  خواست  من  از  دید 
دارد.  سر  در  شومی  نقشه  که  دانستم  نمی  اما  شوم 
ناگهان صاحب دکه در را قفل کرد و به زور مرا مورد 
را نمی  و اذیت قرار داد و کسی  هم صدای من  آزار 

شنید .
فیلم  پلیدش  صحنه  از  صفت  شیطان  مــرد  حتی   
به  ماجرا  این  از  اگر  که  کرد  تهدید  را  من  و  گرفت 
خواهد  سرم  این  از  بدتر  بلایی  بگویم  چیزی  کسی 
آورد. این ها بخشی از سرگذشت یک زن جوان است 
که در باتلاق اعتیاد گرفتار شده است. در ادامه گفت 

و گوی ما را با این  زن جوان می خوانید.
چه شد سر از کمپ در آوردی و چند وقت 

است که تحت مداوا قرار گرفته ای؟
نزدیک به دو هفته است که به خاطر اعتیاد و گدایی 

این جا هستم.
سواد و خانواده داری؟ چگونه در تله اعتیاد 

افتادی؟
تا دیپلم درس خواندم و بعد از آن ازدواج کردم و یک 
دار  کارخانه  پدرم  و  بودیم  تهران  اهل  دارم.  فرزند 
بود. پدرم ورشکست کرد و مجبور شدیم به روستای 

مان برگردیم. 
که  افتاد  سقوط  سراشیبی  در  زمانی  من  زندگی 
یکی  با  جا  بی  اعتماد  خاطر  به  فقط  و  تحقیق  بدون 
مواد  و  بود  کارگر  همسرم  کردم.  ازدواج  بستگان  از 
گرفتم  شدیدی  درد  دل  روزی  ــرد.  ک می  مصرف 
به  زور  به  دکترببرد  به  مرا  که  این  جای  به  شوهرم  و 
و  دود  چند  همین  بگیرد.  آرام  دردم  تا  داد  مواد  من 
البته ناراحتی اعصابم باعث شد که بعد از آن خودم 
گرداب  در  را  خــودم  دستم  با  و  بــروم  مــواد  ســراغ  به 
افیونی بیندازم. شوهرم پول مواد را جور می کرد اما 
زمانی که کم می آورد از برادر و مادرش می گرفت. 
بعد از مدتی شوهرم به واسطه چند کارگر ساختمانی 

مواد صنعتی از نوع سه دود را تجربه کرد و زمانی که 
کنار  را  سنتی  که  خواست  من  از  برگشت  خانه  به 

بگذاریم و با سه دود وارد عالم دیگری شویم .
غرق  فساد  منجلاب  در  بیشتر  شد  باعث  ماجرا  این   
اعتیاد  ترک  کمپ  به  حتی  اتفاق  این  از  بعد  شوم. 
که  بود  نگذشته  اتفاق  این  از  ای  هفته  یک  اما  رفتم 
چند نفر از معتادان در کمپ را باز کردند و شبانه از 

آن جا فرار کردند. 
را  من  و  آمد  دنبالم  به  شوهرم  بودم که  مانده  تنها 
چنین  تا  ماندم  می  جا  همان  کاش  اما  برد  خانه  به 
مدتی  از  بعد  دیــدم.  نمی  را  آمیزی  تحقیر  روزهــای 
همسرم به واسطه خانواده اش توسط پلیس دستگیر 
و روانه کمپ شد. برادر شوهرم از من خواست که نزد 

مادرم برگردم تا اعتیادم را ترک کنم.
بعد از دستگیری شوهرت چه اتفاقی برایت 

افتاد؟
بعد از این اتفاق  ماجراهای شومی برایم رقم خورد. 

مدتی  از  بعد  و  بــودم  ــاردار  ب رفتم  مــادرم  نزد  وقتی 
فرزندم معتاد به دنیا آمد. پرداخت هزینه های نوزادم 
با  و  از توانم خارج بود. مادرم بچه را نگه می داشت 
پول یارانه و مستمری کمیته امداد شیر خشک او را 

به زور تهیه می کرد. 
و  کوچه  در  شب  از  پاسی  تا  روزهــا  اعتیادم  ــرای  ب
 . کردم  می  گدایی  مردم  از  و  زدم  می  پرسه  خیابان 
بعضی از مواقع که هزینه اعتیادم زیاد می شد کارت 
می  موادم  خرج  را  آن  و  دزدیدم  می  را  مادرم  یارانه 
و  دزدیدم  را  مادرم  همراه  تلفن  گوشی  حتی  کردم. 
فروختم. مثل جنازه های متحرک در خیابان ها قدم 
می زدم و از مردم گدایی می کردم تا این که شبی که 
از خماری تنم می لرزید به یک دکه خوراکی فروشی 

رفتم تا خودم را گرم کنم. 
صاحب آن دکه وقتی حال من را دید از من خواست 
نمی  امــا  شــوم  گــرم  بیشتر  تا  بــروم  میزش  پشت  که 
در  ناگهان  او   . دارد  سر  در  شومی  نقشه  که  دانستم 

نمی  را  من  صــدای  کسی    ... و  کــرد  قفل  را  مغازه 
پلیدش  صحنه  از  صفت  شیطان  مرد  حتی   . شنید 
ماجرا  این  از  اگر  که  کرد  تهدید  را  من  و  گرفت  فیلم 
به کسی چیزی بگویم بلایی بدتر از این سرم خواهد 
آورد. زندگی من از روزی بدتر شد که برادرم شروع 

به سوء استفاده از من کرد.
نزد  که  است  سال  چند  من  چون  کرد  می  ادعــا  او   
مادرمان مفت می خورم و کرایه نمی دهم حالا نوبت 
به  همین  برای  بدهم.  را  او  خانه  کرایه  که  است  من 
زور از من می خواست علاوه بر گدایی تن فروشی هم 
و وقتی  را جور کنم  او  تا پول مواد و کرایه خانه  کنم 

که قبول نمی کردم مرا زیر مشت و لگد می گرفت. 
جور  را  نظرش  مــورد  پول   چون  شبی  حتی  ــرادرم  ب
نکرده بودم وسط خیابان آن قدر مرا کتک زد تا این 
دادند.  نجات  او  لگد  و  مشت  زیر  از  را  من  مردم  که 
این داستان غم انگیزم ادامه داشت تا این که روزی 

توسط پلیس دستگیر و روانه کمپ شدم.
چه برنامه ای برای بعد از بیرون رفتن از کمپ 

داری؟ از شوهرت خبر داری؟
مرا  سراغ  اصلا  کمپ  از  شدن  بیرون  از  بعد  همسرم 
خاطر  به  دارم  تصمیم  رفــت.  کــارش  پی  و  نگرفت 
افیون  این  شر  از  زودتــر  چه  هر  شده  که  هم  فرزندم 
شوهرم  ســراغ  به  آن  از  بعد  و  کنم  خلاص  را  خــودم 
مان  عادی  زندگی  به  دوباره  تا  کنم  پیدا  را  او  و  بروم 

برگردیم.
 درست است که همسرم در این چند سال خبری از 
من نگرفت اما اوایل ازدواج مان به خاطر من جلوی 
خانواده اش خیلی ایستاد و برای همین ماجرا خیلی 

از دست آن ها کتک خورد. 
همسرم  با  که  شیرینی  چندان  نه  دوران  دلیل  به 
خانه  به  را  او  و  بگردم  دنبالش  خواهم  می  داشتم 
شده  تنگ  خیلی  فرزندم  تنها  برای  دلم  برگردانم. 
است چون مادرم پول کرایه رفت و برگشت به کمپ 
را ندارد نمی تواند به ملاقاتم بیاید برای همین لحظه 
شماری می کنم تا بعد از بیرون رفتن از کمپ دوباره 

فرزندم را بغل کنم.

ماجرای زنی که برادرش هم به او رحم نکرد 

خروار خروار بدبختی با انتخاب اشتباه


